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 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

در  یات زمینی و ت؛ غزلیات آسمانی و غزل گفتیم که بر دو نوع اصلی اس  کردیم و می  بحث  در بیان غزلی 
ت؛ غزلی که در آن اظهار عشق به خدای متعال  اس دیم و گفتیم بر چند قسم  غزلیات آسمانی شروع به بحث کر 

است و غزلی که اظهار عشق به سایر اولیای خداست.    ��اظهار عشق به محمد و آل محمد   ه است، غزلی ک 
ک اول سبکی است که در  د دارد؛ سب نیز دو سبک وجو   آن  و گفتیم کردیم  می   بحث در همان غزل عشق الهی  

یه؛ و این نوع غزل  شود، ولو به عنوان استعاره و کنا نمی جه از ادبیات عشق زمینی استفاده  چ و این غزلیات به هی 
را در این نوع اظهار   ��هایی از بیانات معصومین نمونه هم کنون در آن باره بحث کردیم و غزلی بود که تا 

ت  از غزلیا   ش خ و از این ب   بیان کردیم عرفا را  هایی از شعر  هم نمونه   ان کردیم و بی   حق متعال   س عشق به ذات اقد 
به عنوان نمونه بیان   فانی جای بحث زیادی دارد و ما فقط بخش از غزلیات عر عرفانی فارق شدیم البته این 

 ی آشنا شوند. تان با این سبک از غزلیات الهی آسمان کردیم تا دوس 
ه غزلیاتی است که در آن از استعارات غزلیات زمینی  است ک  بحث امروز در نوع دیگر از غزلیات آسمانی 

ید: می   که   مولوی مثلا    استفاده شده است   گو
 میدانم آرزوست رقصی چنین میانۀ         ار    دست زلف ی یک دست جام باده و یک  

ید ه می ک ه و جامه باد زلف یار  و یا شعری که از مرحوم امام   ای است از عشق زمینی ه نوعی استعار  ، گو
 : معروف است 

 م بیمار تو را دیدم و بیمار شدم چش                دوست گرفتار شدم   من به خال لبت ای  
ستعارات عشق  ، از ا نوع این در بت به نوع قبلی که با این تفاوت نس ها هم نوعی غزل آسمانی است که این 

یعنی برای اینکه بتوانند معانی عالیه    هم تبدیل معقول به محسوس است اش  است و نکته   هره گرفته شده نی ب زمی 
ر  صل این سبک د راد محسوس شود که ا ارائه کنند تا برای اف به افراد  لب زمینی با یک قا ریف آسمانی را و ظ 

 : و آیۀ   تعبیرات قرآنی نیز گاهی وجود دارد 
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قَ  اَلٰلّه  يَد  »  ْ  فََْ يهه يْده
َ

 1« أ
 .آنهاست  دست  بالای  خدا دست 

 ۀ: مچنین آیۀ کریم است و ه له  از این مقو 
ن  »  حْْٰ رْشه  عَََ  اَلرَّ وىٰ  اَلَْْ سَْْ  2« اه

 .است  مسلّط عرش  بر که ایبخشنده همان 

 معقول بالاست.  بیان  محسوس کردن    ، که این بیان   د و مجرد را با بیانی بیان کردن   ای آسمانی که یک معن 
گان  ل علم به ادبیات عرفانی؛ ابتدا به شرح این واژ عرفان و اه ل اه ری از ا بسی بر همین اساس است که 

اژگان همین واژگان محسوس زمینی است؛ بلکه این محسوسات  از این و   اند که کسی خیال نکند مراد پرداخته 
. ظاهرا  ۀ آنها بیان کنند را به وسیل شود تا آن معقولات  می   و این محسوسات آورده   طریقیت دارد و نه موضوعیت 

  داخته است، مرحوم شیخ محمود پر غزل آسمانی  ای  ای و استعاره کنایه اولین کسانی که به شرح این واژگان از 
کنیم تا معلوم شود که  می   را بیان   در این رابطه که مختصری از مطلب ایشان    است   گلشن راز کتاب  در    شبستری 

ی رومی و نظامی و... این اشعاری که  فظ و سعدی و ملّا ذا حا اند و ل پرداخته به این مطلب خود اهل عرفان 
پیچ  کنایه و استعاره است و گاهاً آنقدر این استعارات پیچ در  تمام آن زمینی است، ش عشق ظاهر ند که ا گفته 

  دو دسته  فظ را ت حا و مثلا غزلیا  ین بزرگان به شبهه افتادند بوده است که بعضی از بزرگان در فهم غزلیات ا 
خیلی  که  افظ ح از  زل غ ست؛ حتی مثلا در این که اینطور نی ؛ درحالی که برخی از آنها زمینی است  دانند می 

 : های این غزل را کنایه از یک معنای بلند دانست کنایه   د شو می   در اینکه چگونه   حرف روی آن است 
 این شمع دل افروز زکاشانۀ کیست       جان ما سوخت بپرسید که جانانۀ کیست یا رب  

 یست خسبد و همخانۀ ک تا در آغوش که می انه برانداز دل و دین من است                   حالیا خ 
 :  طاهر بابا و یا این شعر  

 و در خانۀ کیست دیوانۀ کیست    کجا آواره  دانم دلم  نمی 
 ۀ کیست س مستان ۀ مو      اسیر نرگ دونم دل سر گشت نمی 

توان استعاره  می   را چگونه ت  خسبد و در خانه کیس می   ی مشکل شده که در آغوش که ای برخ تفسیر این بر که  
 از معانی بلند دانست. 

ه،  ها پرداخته است و سعی در رفع شبهه داشت ژه از اولین کسانی که به دقت و با اهتمام به شرح این وا گفتیم  
ید: می   ن راز مود شبستری است که در گلش مح   گو

 
 . 10ۀ فتح:  سور .  1
 . 5. سورۀ طه:  2
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 چشم و لب اشارت   ی دارد سو   که                          زان عبارت   ی چه خواهد مرد معن 
 1کاندر مقامات است و احوال   ی کس                   از سر زلف و خط و خال   د ی جو   چه 

ید: می   کند و در جواب چنین می   ن سوال را مطرح که ابتدا ای   گو
 ز آفتاب آن جهان است   ی عکس   چو                      است   ان ی که در عالم ع   ی ز ی هر آن چ 

 کوست ی ن   ش ی خو   ی به جا   ی ز ی هر چ   که           چون زلف و خط و خال و ابروست   جهان 
 را مثال است   ی و زلف آن معان   رخ                       2گه جمال و گه جلال است   ی تجل 

 3و زلف بتان را زان دو بهر است   رخ                  لطف و قهر است   ی حق تعال   صفات 
 از بهر محسوس است موضوع   نخست                  الفاظ مسموع   ن ی محسوس آمد ا   چو 

ید: گ می   ، تا آنجایی که شعر مفصل است   و
 نجا ی کن لوازم را بد   ت ی رعا             دا ی پ   ست ی نگر کز چشم شاهد چ 

ییم بزرگان عرفان اه و خ می  ه است ک این مثالی  کید  ، اینگونه اصطلاحات را شرح داده الهی  یم بگو اند و تأ
ست منتهی با  تر از محسوس ا ۀ فرا ای است و معانی مراد، معانی معقول ستعاره گان ا ژ این واژگان، وا که کردند 

حس به آن  د تا بتوانند حس را بالا ببرند و مردم را از عالم  کنند بیان کردن می   ات ی که دلالت بر محسوس الفاظ 
ظ و مولوی و ... که  بهه برای کسی پیش آید که حاف بنابراین نباید این ش   منتقل کنند و معقول و مجرد  عالم بالاتر  

بدا چنین نیست  اند؛ ا . بوده و زن و عشق بازی و..  می  لعیاذ بالله اهل ، ا کردند استفاده از این گونه استعارات 
یوۀ ممکن، معقولات  وۀ عام پسند و بهترین ش شی نی عشق الهی را با زیباترین  ا ن و والاترین مع تری اینها بزرگ   بلکه 

 آوردند و به این شکل بیان کردند.   وس در محس   ل را به شک 
اش این بوده است که آنها کلامشان فصل  از این گونه استعارات استفاده نکردند نکته   ��که ائمه اطهار ین ا 

ل  و چون فص  شود ه ه جای دیگر مراجع ب  ن آ  اج این داشته باشد که برای فهم ید احتی کلامشان نبا است یعنی 
اند  ند تلاش کرده ا که در این زمینه وارد شده ؛ اما علمای  یجاد شبهه شود کلامند، نخواستند که در ذهن برخی ا 

و   تا به آن عشق معقول  آنها را از این عشق محسوس بالا ببرند با آدمان صحبت کنند و حسوس ا زبان م که ب 
های بسیاری  و به آمادگی   ست ی ن کار آسانی    عالم عشق الهی  مجرد برسانند زیرا رفتن به آن عالم بالا و پرواز در  

 
ی  قرائممت قممرآن و تسمملط بممر معممان   و فقاهممت و   ها داری زنده شممب مممثلا حممافظ بمما آن  ؛  فممان بودنممد . که آنها بزرگان علممم و عر 1

 کردند. ها استفاده  ل شیخ بهایی و امثال این بزرگان که از این استعاره می و مولوی و همچنین امثا قرآنی و جا 
 جلال که قهر الهی است. گاهی به شکل جمال است و گاهی به شکل  . که تجلی الهی  2
 هره برده است. هم از جلال الهی و هم از جمال الهی ب   عنی . ی 3
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ن معانی محسوسه بهره بگیرد  خواهد به بالا ببرد ناچار است که از همی می   سان را نیاز دارد که گاهی کسی که ان 
 . ل کند الا منتق به عالم ب   افراد را   تا بتواند 

ند؟  ا حافظ پرداخته ست که مثلا در همین ایران چه کسانی به شرح ها و مشکلات ا علت اصلی این شببه 
اند؛ نه از نظر علم و نه از نظر معرفت و نه از نظر روح الهی و نه از نظر  کسانی که هیچ نسبتی با حافظ نداشته 

خواهد حافظ را شرح  می  سار است یک می گ ؛ بلکه شخصی که خود نایی با معارف دینی تقوا و نه از نظر آش 
داری که چنان در شب  فظ شب زنده نسبتی بین تو و حافظ وجود دارد؟ آن حا   ؟ چه ب به چه مناسبت کند!!! خ 

ید: می   داری سخن زنده   گو
 ی است و چالاک   ی زاد راهروان چست   که             مثل   ی دع التکاسل تغنم فقد جر 

یند  می   دهند. می   زش ت و راه سلوک را آمو اش تعلیم و عرفان اس همه این حرف ها   بعد    اغلب اشعارش را گو
نوشته این  می   آنها را تکه کاغذهایی    بلکه در نشده  م نوشته  در دفتر خاصی ه سروده است؛ لذا  می   از نماز شب 

نوشته  می   آن را به شعر و  شده  می   کرده است و دچار وجدی می   شود به او در همان حال معنایی خطور می   معلوم 
را به   انسان دهد که می  هایی دست ، حالت باشند و مناجات با خدا در دل شب نی که اهل تهجد که برای کسا 
 برد. می   عالم دیگری 

است که اهل فسق و فجور این معادن معرفتی ما    بنابراین ما دو مشکل داریم در این زمینه؛ یک مشکل این 
ها بیاورند؛  نگ معرفت را به سمت حوزه س ین خزینۀ گران ا  مدند اهل فن نیا  که ند و مشکل دیگر این ا ه را ربود 

ی  وم آقای مطهر مت کند مرحوم امام و علامه طباطبایی و مرح ست. خدا رح جای بحث این مباحث ا   ها حوزه 
. خدا رحمت کند مرحوم آقای  ؤثر بود و تلاششان نیز م   ا شوند که وارد این عرصه ه   در عصر ما تلاش کردند که  

بنده خدمت ایشان رسیدم و  وقتی  یک  شت.  نوی گذا ود را برای شرح مث جعفری را که بخش عظیمی از عمر خ 
تا بتوانم این شرح نهج  خواهد عمرم وفا کند می  که دلم گفت می  ، و شان مشغول شرح نهج البلاغه بودند ای 

 . رفتم می   نوی سراغ مث نوشتم و بعد به  می   اول شرح نهج البلاغه را   ای کاش   و   البلاغه را تمام کنم 
ها بیان خواهیم کرد و در حد ممکن به  یه ها و کنا هایی از این نوع استعاره ان شاء الله در جلسۀ آینده نمونه 

 توضیح آن خواهیم پرداخت. 


